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 پذيري زبان مناجات تحقيق

*فاطمه فرضعلي

 **شراره سادات سرسرابي

 چكيده
و افعال باري و صفات كه تعالي، از جمله معارف كليدي برجسته معرفي ذات اي است

 اللَّه سبحانَ«طبق آية كريمة.شودمشاهده مي(ع)در ادعية به يادگارمانده از معصومان

 عباداللَّه«ِ، آن بزرگواران به عنوان مصداق اتم»الْمخلَْصينَ اللَّه عباد إِلَّا يصفوُنَ عما

و توحيد با زبان مناجات در ساحت» الْمخلَْصينَ  هاي در مقام عصمت، از خداشناسي

و فراعقلانيت، سخن گفته سه ساحت،پذيري اند. تحقيق متفاوت از جمله عقلانيت

و شه ودي. زبان مناجات معصوم به دليل ويژگي خطاناپذيري، عمده دارد: حسي، عقلي

يك تنها با هيچ بر هرسه ساحت قابل تحويل است. به تعبير ديگر به عنوان زبان دين، نه

و شهودي در تعارض نيست از نظريات تحقيق ، بلكه محيط بر پذيري تجربي، عقلي

و سازگار با آن بهميهاهرسه ساحت تبيين معناداري زبانبه عام طورباشد. اين نوشتار

و به طور خاص به بررسي تحقيق و شهودي زبان مناجات با روش پذيري دين عقلاني

 
و مدرس دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد هاشمي نژاد* .مشهد استاديار

 شهيد هاشمي نژاد مشهد.دانشگاه فرهنگيان، پرديسو مدرس استاديار **

3/7/92تاريخ تأييد:11/5/92تاريخ دريافت:
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 حكمت متعاليه صدرايي پرداخته است.

 پذيري. حكمت متعاليه، تحقيق دين، دعا، مناجات، زباني:واژگان كليد

 مقدمه
پذيري هاي زباني، خاصيت تحقيق افزون بر ساير جنبه(ع)ويژه دعاي معصوم آيا زبان دعا، به

به؟ آيا گزارهدارد اند؟ آيا زبان ظاهر انشائي ادعيه، به صورت برهاني قابل تحقيق هاي

مناجات صرفاً نجواهاي خصوصي يك بندة خالص با خداي خويش است يا افزون بر آن، 

با مي و فراعقلاني براي سايرين داشته و جنبة معرفت عقلاني شد؟ به تعبير تواند بار معنايي

 هاي توحيدي چه اندازه است؟ ديگر، نقش اين مضامين در درك آموزه

زبان مناجات معصوم به دليل جامعيت وجودي بر همةكه فرضية اصلي مقاله اين است

هاي معرفتي قابل تحويل است. اين زبان ويژه به دليل شمول، همة لايهپذيري ابعاد تحقيق

 را در خود دارد.

و باطني جهت محتوايي كامل زبان دعا از در ترين ترين زبان براي اظهار خصوصي رازها

و سرّ آدمي است؛ چنان �*�>"�D"  مخُّ الدعاء«َگرامي اسلام فرمود: كه رسول سويداي قلب��«

ص1407، حلىفهد(ابن و).29، و دخالت غير وجود ندارد. انسان با خود در مناجات ريا

(ر.ك: ابراين صادقانهخدايش صادق است؛ بن ترين مكالمه با محبوب، مناجات است

ج ص2طريحي، هرچند عاشق به اندازة درك خويش از معشوق، با او سخن).442،

مي مي و توصيفاتي كه از محبوب خويش در نجواي عاشقانه ارائه  دهد، در خور گويد

(معصوم) روان عاشقي پيراسته باشد، مگر اينكه از زبان ستايش حقيقي معشوق نمي از خطا

 شده باشد.

 كردن . فلسفه دعا1
: است دوگونه معرفت اهل نزد دعا

ميبه دستيابي قصدبهكه دعايي.1  شود. حاجتي خوانده

و اجابتبهو داعي چشمداشتي است بندگيو فقر اظهار براي صرفاًكه دعايي.2

و ابزاري ندارد؛ ندارد. در اين روايي حاجت  ديگر اهميت دعا تعبيربهحالت دعا نقش آلي
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 دعاي در(ع)سجاد امامكه چنان چيزي؛به ابزار رسيدننه دعاست، خود فضيلت دليل به

 دادى، فرمان دعابهرااو چونكه توأم بندهآن من، معبوداىمنو«:فرمايدمي شانزدهم

»ام افتاده خاكبه پيشگاهتدركهمن پروردگاراى منم اينك سعديك،و لبيك: گفت

 محبوبو مطلوبكه است جهتآناز ). فضيلت دعا16، دعاي1418(صحيفه سجاديه،

(درخواست) دعابا بندگي زيرا خداست؛ از درخواست عدمو يابدمي ظهورو مسئلت

و فاقه بر پيشاني اگرچه است. نيازيبي نمايش خداوند، به طور تكويني همه چيز مهر فقر

ت ميدارند، ولي در نظام و عرض نياز آشكار  دعا گونه اين. شود شريعي اين فقر با طلب

مي مناجات (ر.ك: سلمانپور، ناميده ص1384شود به قائم ). از سوي ديگر، هر كلامي34،

و معرف رتبة صاحب او مناجات حقيقي باشد، معرفت اهل داعي، اگرپس اوست؛ كلام

ر.ك: اوسطمي زبانبركه استاي شائبهبيو ناب از حقايق اخبار (براي آگاهي بيشتر، راند

(ر.ك: حسين1384خانجاني، تابستان  در).1386زاده،)؛ زيرا امور شهودي خطاناپذيرند

و مناجات معصومان مخاطب، خداوند است؛ بنابراين اولاً به اقتضاي ادب بندگي،(ع)ادعيه

نه سخن محتواي متعالي نيز داشته باشد؛ تنها بايد عاشقانه باشد، بلكه بايد گفتن با معشوق

(ر.ك: حكيمي،  و بهترين تعابير بايد به كارگرفته شود ، 1378بهترين الفاظ، بهترين معاني

با)؛ چراكه هدف، اجابت نيست، بلكه سخن16-15ص و عظمت محبوب گفتن از زيبايي

و ثناي وي به شمار مي از نهايت آيد؛ بنابراين بايد محبوب است كه خود نوعي شكر، حمد

و غايت عقل بهره جست. ثانياً با نگاهي عميق به،زبان امام،تر عشق زبان حق است كه

و اين و تقديس خود مشغول است . ثالثاً امام معصوم به است*ضيقرب فرا مرتبة،تحميد

و مضامين متعالي نصوص ديني را بر  و پيشواي مؤمنان، رسالت تبيين معارف عنوان ولي

و بايد امانت الهي را به اهلش برساند؛ پس به تبع مناجات حقيقي، اين رسالت  عهده دارد

 
و انجامدر كتاب خواجه نصير طوسي. شودمى اللهّ لسانو اللّهيدو اللّه عين عبد فرائض قرب در*  آغاز

 عبدى الى يتقرب زالماو عليه افترضته مما الى أحبء بشى عبدى الى يتقربماجلوعز قال«مي نويسد:

 ابطش الذىيدو أبصره، الذى بصرىو به، أسمع الذى سمعى كان أحببته اذاو احبهما اذا حتى بالفرائض

).224ص، 1374(ر.ك: طوسي،» بها
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كه نيز به انجام مي رسد. در مناجات اگرچه مخاطب، خداست، ولي خداجويان حقيقي

و عبوديت دارند، با حجتدغ و تفكر در آن، به فهم دغة فهم دانستن سخن امام خويش

و تبعي دست مي و احاديث كه مخاطب، شخص خاصي است يابند، بر خلاف روايات

سخن به قدر فهم ايشان گفته شده است؛ به همين دليل شناخت مخاطب در فهم حديث 

و كمك شاياني مي و رمزگونه براي عموم كند. در مناجات، حقايق ساده، و راز لي عميق

هر ارائه مي و آن گردد مي بهره كسي به فراخور مرتبه از  شود. مند

 زبان مناجات . بررسي معناداري1-1
و فلسفهاي در زندگي بشر دار زبان، نقش عمده مضاف، نقش كليدي در تبيين اقسام هايد

و واقع زبان در حوزه و معرفتي و يا غيرواقعنم هاي گوناگون علمي نمايي آن ايفا ايي

(ر.ك: باربور، مي صص1379كنند. در حقيقت هر زباني منطق ويژة خود را دارد و 278،

منطق ويژة خود را دارد كه در ادامه*اي از زباني ديني،ه). زبان دعا نيز به عنوان گون282

ديني، به دو بخش كلي هاي فيلسوفان، دربارة معناداري زبان پردازيم. ديدگاه بدان مي

و غيرشناختاري تقسيم مي كه شناختاري  ديني هاي گزارهشوند. دستة نخست بر اين باورند

 خداوند«مانند كلامي، هاي گزاره؛ از جمله پردازندميي خارجيها واقعيت توصيفبه تنها

يختار طولدر. اند عيني واقعياتاز هايي گزارش»است بخشنده خداوند«و»است قادر

و در غرب نظرية ملاصدرااز جمله اسلامي بيشتر فيلسوفان مانند زيادي متفكران فلسفه،

(تمثيل« «The theory of analogy (آكويناس توماس )St. Thomas Aquinas (

ص1375 عليزمانى،( و معناداري ابطال«نظرية،)242،  Basil( ميچل بازيل»پذيري

Mitchell) و نظرية84ص، ديگرانو سلطانى:ك.ر)  هيك جان»پذيري اخروي تحقيق«)

)John Hich ،هيك) ص1367) . در مقابل، گروه اند ) از ديدگاه شناختاري دفاع كرده247،

 انجامبهرا دينداران صرفاً ناظر به واقعيات عيني نيستند، بلكه ديني هاي گزارهدوم معتقدند 

ةدربار غيرشناختاري هاي نظريهكلي . به طور كنندميو ترغيب توصيه اعمال سلسله يك

هم زيرا زبان ديني اعم از زبان دين است. زبان دين وحي است، ولي زبان ديني هم شامل وحي مي* و شود

و زبان  گرفته از زبان دين يعني وحي است. نشئتهايي كه به نوعي متأثر
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 سانتاياناو يا شعري»احساسات ابراز«ةنظري.1: شوندمي تقسيم دسته چهاربه ديني زبان

)Jorj Santayana ( بريث ويت» آييني تفسيرهاي«.3؛تيليخ» نمادين«ةنظري.2)؛R.B. 

Brith Waite( كاسيرر»اي اسطوره«ة نظري.4)؛Erneste Casirer) ، 1961آلستون،)

 Lodvig( ويتگنشتاين»زباني هاي بازي«بايد نظرية ). البته به اين چهار نظر 171ص

Wittgenastein شياينو دعا نيزپسيليف). 178ص،1383، استرولر.ك:() را نيز افزود

:ديگويم دعا هنگام فرد اگركه صورتنيبد؛كندميهيتوج نفسبهنيتلقةواسطبه را

 وجودبه اعتراف مستلزم جملهنيا،»كن عطامنبهرا مستمندانبه كمكقيتوفايخدا«

، بلكه صرفاً يك تلقينستينيمتعال قادر موجود برابردر فرد قرارگرفتنو خداونديخارج

شياينو دعا،داشته باشد فرديةروحدريمؤثر نقش توانديمنيتلق نكهيابه توجهبا است.

 ضعفو قوتبه آن، عدمو استجابت اساس،نيابرو شوديم شمرده خودبهنيتلقينوع

ريتعب استجابتبهآناز،دارنيد شخص باشد، مؤثرويقون،يتلق اگر. است وابستهنيتلق

،1381،يزمانيعل( نامديم رمستجابيغراآن باشد، رمؤثريغوفيضع اگرو كنديم

.)189-188ص

و بررسي  نقد
آن-رااگر پديدة دين اي پيراسته در نظر بگيريم كه پديده*فرض با اين پيش-طبق نصوص

و از سوي خالقي كه به تمامي وجوه از خط است، متناسب با درجات فهم مخاطبانش

و آگاهي دارد، نازل شده است؛ آن و رفتار بندگانش احاطه ازيك هيچگاه ساختاري ادراك

را ديني زبان صرفاً توان نمي زيرا؛نيست دينيانزب كاملةكنند بياني يادشده،ها ديدگاه

-براي نمونه-دينياي گزاره زبان كرد ادعاو دانست»غيرشناختاري«ياو»شناختاري«

شامل«و» بودن متعالي« دليلدوبه ديني زبان بلكه،نماست واقعيا تمثيلي نمادين،

 استفاده متعددي هاي زباناز خويش دروندر،»در مراتب متعدد فهم هاي گوناگون مخاطب

 خود نوعدرو است غيرشناختاريو شناختاري هاي زباناز تركيبي؛ در واقعاست كرده

في فرض با برهانن پيشالبته اي* ،سوفان متعدد در طول اعصار ثابت شده استلهاي عقلي متعدد از سوي

 به عنوان يك مدعي كار داريم.» دين«ولي در اينجا تنها به ادعاي خود



68

ان
ست
تاب

13
92

ارة
شم

/
54/

ره
شرا

ي،
عل
ض
فر
مه
اط
ف

ي
راب
رس
س
ت
ادا
س

 متنيككه كرد انكار وانت نميرا حقيقت اين.استو داراي شمول فرد منحصربه زبان يك

 واقع متعددي كاركردهاي متعلّق زمانهمكه باشد ويژگي اين داراي تواندمي گزارهيكياو

.شود

 عيندرآن اخباري هاي گزاره. است چندساحتي ويژگي داراي ديني زبان مبنا، اين بر

و كذب نيز بودن، توصيفي و محرك، قابل صدق  هاي گزارهكه همچنان؛ندباشمي انگيزاننده

امرياز در مخاطبان خود، به فراخور مرتبة فهم، حاكي رواني تأثير ايجاد عيندرآن انشايي

كه گونهبه؛ندايواقع  قلبوقانع عقل،حقايق بيان ضمن،آن محتوايو متن ساختار اي

ميرا آدمي  دارايهمو است واقعبه ناظرهم نوعي،به ديني زبان توضيح، اينبا كند. آرام

 طوربه دينيةگزارهرو درست به دليل همين ويژگيِ تركيبي، كاركردگرايي ويژگي

 احساسات بيانگريا نمادين زبانةدارند دربرهمو باشد واقعبه ناظر واندتميهم جداگانه

،»است يگانه آفريدگار جهان خداوند«ةگزار نمونه براي؛اخلاقي كاركرد دارايياو گوينده

 تواندميهمو است دارنيد فرد احساسات بيانگرهم كندمي خارجي واقعيتاز حكايت هم

و رضا توكل بيانگر نوعيبه،داشته اخلاقي كاركرد .باشدو تسليم

يعني-باورهاييهب التزاماز نوعيكه است مدعي تريگ،فيليپس هاي ديدگاه قبالرد

و عملي كه-انقياد اعتقادي و آن التزامي دارند عيني متعلَّقي آنها دهدمي نشان وجود دارد

ميهايش است كه ما رفتار مدعي ايمان را با آموزه  حتيكه گيرديم نتيجهاو دهيم. تطبيق

 تأكيدوي. شودمي ديده عيني واقعيتي كذبو صدقبه التزاماز نوعي نيز دينداران ميان در

،1386(تريگ، است واقعي امريبه التزام نوعي نيازمند ضرورتاً عقلانيتي هرگونه كند مي

به50ص مي ). وي  گرايانة واقع موضعيك اتخاذبا تنهاكه روست از اين«گويد: صراحت

به دلايليماكه است مابعدالطبيعي  دليلي نتيجه،درو خود خطاپذيري شناختن رسميت براي

ص(»داريم خود اعتقاد مورد هاي براي نقد نظريه ).156همان،

و يا ضعيف تلقين نيز بايد گفت فيليپسبودن دعا از نظر در مورد تلقيني و اثر شديد

و يا منفياثر اگرچه و روان آدميتلقين مثبت توان انكار نمود، ولي هرگز نميرا در روح

و يا همة مخاطبانش سرايت توان اين امر را در تمامي ساحت نمي و يا زبان دين هاي دعا
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به داد. به تعبير ديگر، نمي آن؛شدت تلقين نسبت داد توان اجابت دعا را تنها زيرا خلاف

اشود نيز مشاهده مي بر غلب اين. در دست خلاف اصرار شخص متدين، گونه است كه كم

و در مقابل چه بسا شخصي به مطلوب خويش بدون اجابتي در پي ندارد هيچ دعا ظاهر،

و تلقين شديد واصل شود. اگر حرف از فيليپستمركز درست باشد، بايد بيشتر مردم دست

آن دعا بكشند؛ زيرا اغلب اين تلقين اثر اجابتي ندارد، گونه نشده است. بنابراين كه اينحال

هم زبان دين بايد گونه و در عين حال همة زبان زبانةاي وراي ها را نيز هاي عرفي باشد

 شامل شود.

 . زبان مناجات، زبان فطرت2-1
آن است. براي خودبررسي مستقيم ترين روش،و اصيلاي بهترين براي شناخت هر پديده

است به متون اصلي ديني مراجعه كنيم. بايد ديد خداوند متعال شناخت زبان دين شايسته

و با چه عباراتي معرفي مي كند. او حقيقتي را كه بر قلب پيامبرش نازل دين خود را چگونه

به» نور«كرده است  و«است: اش فرموده تصريح هم به فرستاده ناميده است. اين حقيقت را

 بشارتگرىو رحمتو رهنمود مسلمانان براىو است چيزىهر روشنگركهرا كتاب اين

و هم به ساير انسان89(نحل:» كرديم نازلتوبر،است «ها)  شما براى حقيقتدر مردماى:

 فروو روشنگر تابناك نورى شما سوىبهماو است آمده برهانى پروردگارتان جانب از

و همچنين فرموده است: 174(نساء:» ايم فرستاده كه نورىآنواو پيامبرو خدابهپس«)

)؛ زيرا خود8(تغابن:» است آگاه،كنيدمى آنچهبه خداو آوريد ايمان،فرستاديم فرو ما

). طبق اين ادعا، كلام35(نور:» است زمينوها آسمان نور خدا«است: خداوند هم نور

و در تعريف نور چنين گفته» نور«خدا همانند خود او  نهاند: چيز است تنهاي است كه

باشد. به تعبير ديگر، هم بين خودش ذاتاً روشن است، بلكه روشنگر ساير چيزها نيز مي

و اثبات است هم مبين. بنا بر اين تعبير، نور به چيزي جز خودش تعريف پذير نيست. پذير

و ادبي قرآن ادعاي ديگر قرآن اين است كه زباني جهان  شمول دارد. منظور زبان ظاهري

زبان،آنو ها قابل فهم است بلكه معنايي است نهفته در آن كه براي همة انسان*نيست،

 
ز* و زبانابان ظاهري قرآن هم طبق تحقيقات مفسرالبته  زبان كاملي است.شناسانن
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و نژاد خاص شرط نيست،» فطرت« است. بنابراين براي فهم قرآن مليت، فرهنگ، سواد

و باطن را بلكه همگان در هر موقعيتي كه باشند، توان ارتباط با ظاهر هاي متعدد قرآن

و هماهنگي جامعة بشري با يكديگر دارند. اين زبان، يگان ه زباني است كه عامل پيوند

و زوال مصون است:  روىپس«است؛ تنها زباني است كه به ادعاي قرآن، از دست تغيير

آنبررا مردم خداكه سرشتى همانبا،كن دين اين سوىبهحقبه تمام گرايشبارا خود

 مردم بيشتر ولى،پايدار دين همان است اين.نيست تغييرپذير خداى آفرينش،است سرشته

مي30(روم:» دانند نمى (كفر)، اما هرگز از بين نمي ). سرشت انساني پوشيده رود شود

ص1385آملي،(ر.ك: جوادي و همين پوشش31-35، و لطيفها)  سبب پيدايش،ي غليظ

مي لايه و خصوصي فرد ديندا هاي متعدد فهم و شود. مناجات نيز نجواي پنهاني ر با خالق

شود؛ محبوب خويش است. در اين محضر، صداقت تنها صفتي است كه از بنده آشكار مي

و عميق است كه از هر زبان ديگري به فطرت  بنابراين زبان مناجات زباني خالص، راستين

و تر است. خداگراي انسان نزديك به همين دليل از تمامي ابزارهاي فهم زباني براي ارتباط

 هدايت بهره جسته است.

 هاي زبان دين شناسي لايه . پديدار3-1
 در فلسفة دين، ديني هاي گزارهرةدرباها تحليلةنتيجگونه كه پيش از اين گفته شد، همان

به قرآن، جملهاز مقدس متون زبانو عام طوربه دين زبان مورددر متعددي هاي نگرش به

 فطرت، گرا، احساس اي، اسطوره نمادين، تمثيلي، زبان مانند؛است منتهي شده خاص، طور

ةمنزلبهها نگرش اينازيكهر. خاص عرفو عام عرف ليفي،أت نمادين، هدايت، ولايت،

 دين زبان براي مؤلفه چهاركم دست.است مطرح متون مقدس هاي گزاره براي عام وصفي

بهيبديل رويكردهاياز بخشي،يكهركه كرد بيان توان مي را كه قائلان

م.اند كرده بودن زبان دين مطرح شناختاري غير ازا لفه عبارتؤآن چهار  معناداري،: ند

.اي شبكه ليفي،أت نمايي، واقع

انزب مانند رويكردهايي نافي،نمايي واقعجنبة پوزيتويسم، نافي،معناداري جنبة

 رويكردهايي نافي،ليفيأت بعدو خاص معناييبه نمادين زبانو اسطوره زبان احساسات،
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 در نگرش خاص براي نمونهو دارند دين زبانبه بعديتك نگاهي در نگرش عامكهاست

 عرف هدايت، ولايت، فطرت، مجاز، تمثيل، نماد، چون، اوصافياز يكيبهرا قرآن زبان

كه است رويكردهايي نافي،اي شبكه بعد . در نهايتسازندمي محدود خاص عرفو عام

وبهو نامندمي ليفيأت فقطرا دين زبان .ندارند توجهآناي شبكه بعد وحدتي

بهدر فهم معناييو روشي موضوعي، مختلف هاي لايه تعدد و نصوص ديني ويژه قرآن

و از طرفي تعدد مراتب مخاطبان،   زبان يعني،متعدد هاي زبانيكارگيربه اقتضايادعيه

نصوص.است تركيبي صورتبهها زباناز عناصريواجدكه معنا اينبه؛داردرا ليفيأت

و باطنو ظاهر استعاره،و كنايه مجاز، تمثيل،از ديني در اسلام نيز مطابق زبان عرف،

 مربوط است،كه به اداركات انساني ويژه زبان فطرت كه از جامع همة ساختارهايي به

ر.ك: فيروزجاني، است برخوردار ش1390(براي آگاهي بيشتر، ،20(.

 آنها بين بايداي گونهبه، ناگزيرشد وريآگرد متنيكدر هايي گزاره مجموعه هرگاه

 ليفيأتكه حال عيندر نصوص ديني زبانآن حفظ گردد.*تا انسجام شود برقرار وحدت

 هاي زبانبهو مختلف هاي لايهدركههاآن هاي موزهآ يعني؛داردنيزاي شبكه وحدت،است

و مناجات قرآن زبان توانميرو از اين؛دارنداي شبكه پيوند،است شده عرضه متعدد

و سخنان مفسران حقيقي آن، قرآن تعاليمو آيات.ناميداي شبكه-ليفيأت نيز را(ع)معصومان

 نگاهيبا بايدآن مراد فهمدر جهت بدين. دارنداي ويژه پيوستگي، شده عرضه مند نظام

.دوري كردآن تعاليم نمودن پاره پارهو نگريءجزازو نگريست اين نصوصكلبه جامع

 متفاوت جهاتياز،شود يافت است ممكن متون سايردركهاي هماهنگيبا قرآندر انسجام

و؛ چنين نيست كه بخشي از محتواي متن كتاب استعاري است و بخشي نمادين باشد

هايو ساحت معنايي مختلف هاي لايه چون كتاب ايندر بلكه،اي ديگر بخشي گونه

به.استاي شبكهآن پيوند،اند تنيدههمدرآن مختلف ابعادو دارد وجود متفاوت زباني

و همين دليل در تفسير يك آيه از آن بايد به محتواي كل آن رجوع كرد، بلكه با فهم دقيق

 
و حقيقي* .انسجام يعني عدم تناقض دروني
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 توان پيام كل كتاب را دريافت نمود. عميق يك آيه مي

و پيوند توحيدي پيوند، قرآناي شبكه ترين پيوند يكي از مهم هاي تبعي ديگر است

 موعظه،و حكمت احساس،و عقل تربيت،و تعليم، انساني، ايماني،اي لايه هاي مانند پيوند

آنمي خرتآو دنياو مجردو مادي ميباشند كه همة در زنند. ها بر گرد محور توحيد حلقه

مي نظر بيانگر حقيقت هايش، دانند، زبان دين با همة لايه كساني كه زبان دين را شناختاري

شده براي بيان معنا، مرتبة نازل كلام ديني است؛ البته استفاده از واژگان وضع فراحسي دين 

از است؛ چنان مي»نَّا أَنزَلْناَها« عبارتكه خود قرآن (ر.ك: نصيري، استفاده ، 1383كند

ترين مرتبة هاي واژگان، نازلو محدودشدن در قالب ). نزول معنا در الفاظ180-157ص

كه داراي مرتبة(ع)بندي ناظر به فهم مخاطب است وگرنه معصومان كلام است. اين درجه 

و احاطي فهم و منظوركلم اند، حتي از ظاهر حروف گويندة كلام ات قراردادي هم مغز آن

(ر.ك: جوادي آملي، را در مراتب مختلف، ادراك مي ، 1385كنند. به گفتة برخي از مفسران

) صورت الفاظ نماديني مانند حروف مقطعه99ص،1360،، به نقل از: علامه طباطبايي2ج

. اگرچه بنا بر گونه است مينه(ص)در قرآن نسبت به مخاطب اصلي آن، يعني پيامبر اسلام

معنا نيست كه همگان به طور يكسان نظر برخي، زبان قرآن، زبان فطرت است، ولي بدين

شده بر اين فطرت بنيادين هاي پوشيده ها يكي است، ولي حجاب فهمند. فطرت آن را مي

و حقيقي چه موانع فهم كمتر باشند، ادراكات عميق بسيار است. هر . گاهي تر خواهد بود تر

و متناسب با(ع)يك آيه از قرآن براي مخاطبان متفاوت، توسط معصومان كاملاً متفاوت

و تحمل حقايق تفسير مي وتفََثهَم لْيقْضُوا ثُم«ة كه در تفسيرآي شده است؛ چنان درجة فهم

دليل دو تفسير متفاوت از(ع)صادقكه شاگردان امام ) هنگامي29(حج:*»نذُُورهم لْيوفوُا

مي جانب آن حضرت را جويا مي و باطناًوظاَهراًللْقرُْآنِنَّإِ«فرمايد: شوند، امام در پاسخ

( ذَرِيحيحتَملُمايحتَملُ منْ توانستمي ذريح) معنايي را 340ص،1403، بابويه ابن»

تفسير آيه متناسب با فهم هر يك از توانستند؛ به همين دليل كند، ديگران نمي تحمل

 
.كنند وفا خود نذرهاىبهو بزدايندرا خود آلودگى بايد سپس*
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 مخاطبان بيان شده است.

 چهار لايه دارد:*گفته شد، زبان معاني ناظر به مخاطب، طبق نقل طبق آنچه

در زبان عبارت:.1 و و الفاظ اختصاص به عوام دارد؛ يعني عوام فقط با ظاهر عبارات

و يا ادعيه است، ارتباط  و ظاهري كلام ديني كه در اينجا منظور قرآن نهايت معناي لغوي

 كنند. برقرار مي

در اهل طريقت : اين زبان ويژة مرتبة خواص است. خواصزبان اشارت.2 و هنوز اند

د.مسير سلوك قرار دارن

مي. زبان لطايف:3 كنند كه به ولايت رسيده باشند؛ به تعبير لطايف را كساني درك

 اند. ديگر مخاطب زبان لطايف، اولياي الهي

فهم حقايق قرآن اختصاص به كساني دارد كه به درجة انبيا دست . زبان حقايق:4

سههاي ادراكي است؛ اند. مرتبة انبيا، مرتبة جمع ميان همة لايه يافته گانة حس، يعني مراتب

و شهود را شامل مي  شود. عقل

و واقع شناس ذات، عارف بزرگ شيعي، به عنوان يك پديدارسيدحيدر آملي **گرا نگر

سه لاية اصلي فهم، براي مخاطبان زبان دين برشمرده است كه آن سه لايه را همچون

و طريقت لايه و عصارة مغز بادام، به شريعت مي هاي پوسته، مغز . وي كندو حقيقت تعبير

و... كاملاً عقلاني مي و علم (ر.ك: اين تثليث را در بسياري از موارد مانند عشق داند

ص1390و حسيني، فرضعلي   انكشاف آن، تبعبهو ديني معرفتبه تشكيكي نگاه).59،

*فَرُقاَلَوعنُ جب دمحقمادع(الص(:»i��h?�p�>e2�� ew"3"'e)"A¡h2"3�8"*"EjJhq ¢G�"!�Vhq¡h2"3� "J�"<�*���"'� "J�hV�g���"'���U�h=e2�� "'

�Y�U�h�"T���_ "J�"<�*���h�s\�","*�2��"'_ "J�hV�g���m��",hK�2��"'i��U�h=e2�� £G�"!��j'h|�2��"'iY�U�h�"T���£G�"!�<�fh|�2��،75ج، 1365(بحارالانوار،»

).278ص

و تفسير داده ديني مبتني بر ساختةزيرا تجرب گراست؛ گرا در مقابل ساخت واقع** هاي گرايي خالي از تعبير

و شخص تجرب مي اش را بر اساس محتويات ذهني پيشيني دينيةپيشين ذهني نيست در،كند اش تعبير ولي

و خالي از يافته واقع از آن به جذبه تعبير دليلديني دارد. به همينةهاي پيشين، تجرب گرا بدون تعبير

همزير؛شود مي مي دانشةا شخص را از  ). 140-115ص،1388 زمستاندادجو،:ك(ر.ربايد هاي پيشينش
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سهآنكه آوردمي پديد يقين معياربا قرآني گفتار طبقرااي گانهسه مراتب تشكيكي،

(ر.ك: طوسي،95/ واقعه:7-5(تكاثر: اليقينحقو اليقين عين اليقين، علم:ازندا عبارت (

ص1374 بارا خود بار اولكه استحق خارجيِ حقيقت اين، سيدحيدر نظراز).17،

 سالك وجود تمامي،جذبه اين نورِ آن،ازپسو كندمي تحميل شخصبر پرجذبه نمودي

ص1378(ر.ك: سپهري، سازدمي فاني خوددررااوو گيردمي دربر را ). جذبه، يك 202،

يا تجربة ديني ناب بدون تعبير از حقيقت است. براي فهم زبان كساني كه با چنين جذبه

و عارفانه به توصيفش مواجه شده و عاشقانه مي اند ةگشايند، هيچ راهي جز تجرب زبان

 مستقيم وجود ندارد.

 فهم انواع زبان ديني نياز تجربه ديني، پيش. انواع2
اي گونهويروانتيوضع روحي،،يدرون افتيرهينوع از تجربه در اينجا منظور

و متعالي واسطه با امربي شدنريدرگ ياو موضوعكيازيدرونيآگاههمچنينو مقدس

ص1379(ر.ك: فعالي، استتيوضع يك و بصيرت 340، ). تجربة ديني اعم از دانش

گرا كه منجر به بصيرت ديني ديني است؛ يعني تجربة ديني دو قسم است: با تعبير ساخت

و بدون تعبير، مي و ناب است. در تجربة ديني ناب و بدون تعبير پيشيني كه خالص گردد

و حقيقت غايي مواجهة  و انسان با خداوند مستقيم دارد، ولي بصيرت ديني از مقولة فهم

و حضور بي واسطة امر متذكرشدن است. اگرچه براي كسب بصيرت ديني نيازي به مشاهده

و قدسي نيست، بلكه همين اندازه و آياتش هم تجربه كه حضور خداوند در تجليات

و انسان را به خشوع درآورد، بصيرت حاصل است؛ ولي آگاهي از مشاهده شود اي كه

و به همين دليل يقيني تجربة مستقيم ناشي مي و شود، از جنس مقولة وجدان است تر

و ديگران، مطمئن (ر.ك: پترسون ص1377تر است ). مجال پرداختن به اقسام تجربة38،

و تعابير گوناگوني كه از آن شده  ولي همين اندازه اشاره؛، در اين نوشتار نيستاست ديني

بر مي  پژوهشگر، شخصتاهاي ديني، تجربه يا ذوق ديني لازم است. اي فهم گزارهشود كه

به تواندمي چگونه نكند، لمسراآنو نگردد خويش پژوهش موضوع فضاي وارد خود،

آن حقيقي توصيف،پديدهيك بيروني توصيف بپردازد؟آنو يا تحليل واقعي توصيف
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،و بررسي يك پديده مانند يك تجربة ديني توصيف بهتر نماييِ واقع برايو نيست

 دينكه كساني گويا. باشد شده پديدهآنازيئجزگرو تحليلگر توصيف خود بايست مي

و تقدسةجنبو رندگيمي نظررد اجتماعي-فرهنگيةپديديكةمنزلبه صرفاً را

اي پوسته توصيفبه صرفاً انداخته، كناربهرا دين مغز انگارند،مي ناديدهراآن بودن الاهي

مي«كه اند گرفته ناديدهرا اصل اين گويا. اند مشغول مغز بي توانند تنها دو امرِ همانند

و حسيني،(» يكديگر را بشناسند ص1390فرضعلي زبان مناجات ويژه در بررسيبه،)58،

و عارفانة ديني، شخص بايد بي و حضور خداوند عاشقانه مواجه واسطه با حادثة عشق

را نامند. شنيدهمي» ذوق«شده، آن را تجربه كرده باشد؛ آنچه عرفا آن را   توان نمي ها

؛ شنيدن كي بود مانند ديدن! بنابراين براي»��681�9*�ليس الخبر«ها نمود: جايگزين ديده

ديني رسد. بنابراين تنها از منظر برون فهم زبان دعا، تجربة خاستگاه آن ضروري به نظر مي

و نقد توان اين نمي و يا تحليل . كساني كه به شهوددكرگونه حالات حقيقي را توصيف

نه مستقيم حقايق دست يافته و تبيين فراعقلاني اين تجربيات را دارند، اند، تنها توان توصيف

ها، حتي برهان نيز بر درستي آن گزارهها توانند تا حد توان فهم عقل انسان بلكه قطعاً مي

و دين دهند؛ زيرا توجه تحليلارائه و متعلق پرسدارگر مشاهد كهشت، متوجه مشهود است

و خارجي وي-عشق به معشوق، صرفاً قبول فكريباشد. اگرچه مي*امري حقيقي عقلي

(باربور،  نيست، ولي همواره مستلزم آن است وگرنه يك تعهد دلبخواهانه تلقي خواهد شد

ص1379 ،286.(

 عقلاني زبان مناجاتپذيري . تحقيق3
 مواجهيحسيهادهيپدباميمستق طوربه دانشمند،يتجربيريپذقيتحقدركه گونه همان

يقدسيهادهيپدباتازين معرفت اهل دارنيد داند،يميعلمرايتجرب گونهنيا تنهاو است

را گرانيديها گفتهوهادهيشن نشود،ريدرگميمستق طوربه است، خداوند آنهانيوالاتر كه

تا باشد، داشتهراينيديها افتهي اثباتايوينف نقد، قصديكس اگرنيبنابرا. داندينمينيقي

يبرانيهمچن. بود خواهديرواقعيغيحكم هرگونه باشد، نشدهريدرگآنباميمستق

.خارجي يعني اصيل در مقابل ذهني يعني اعتباري*
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و خاصريتعاباز استفادهبه دانشمنداني،تجربيحس مشاهداتازريتعبوفيتوص

نيتمثو استعاره واتيكنااز مملول،يتحلايوفيتوص زبانزينينيدةتجربدر،دارندازيل

رايقيحقايدبا زباننيا شناختيبرانيبنابرا. است ساحتنيا خاصريتعابو استعارات

 مشاهدهبه كنند،يمفشيتوصو دارند اشاره بدان...و استعاراتوفيلطاو اشاراتنيا كه

،همان:ك.ر(نيد زبان بودن خاصبريمبننيتگنشتايوسميفدئدأييت،سخننيا. نشست

 ست؛ين باشد،گريديها زبان عرضدرو شود شاملها ساحتگريد نتواندكه) 282ص

 لازم مانيا فهمشيبراكه است خاصاز آن جهت.ستينهمو است خاصهم بلكه

ستين تعارضدر زبانگريديها ساحتازيكيچهباكهستين خاصاز آن لحاظو است

.است سازگار،است عامياصهيخصكه فطرتبارايز شود؛يم شاملرا همهو

ينيديها گزارهكه كنديم نقل»مشهودانيخدا« نامبهاش مقالهدر زدميو جاناز باربور

:ديگويم زدميو. اندينيعويواقع،يتجربيريناپذقيتحقنيعدر را

و ندارد ندهيآعيوقابهيربط خداوند، وجود چونيمتفاوتةمسئلمييبگو اگر

 مقابلشةنقطدينبا راستكي ست،ين واقع امور جزونيبنابرا،ستينيتجرب لذا

وتيعقلاناي دارديبرنم كذبو صدق مسئلهنيامييبگووميريبگ را

و روشچيه ندارد،يفرقآن مورددر مناسبت عدمو مناسبتوتيناعقلان

 امرچيه كشفبههاهيرووها روشنياو گرداندينم محرزراآنياهيرو

 قرارنيااز كار علم،در باشد هرچه.ديگرد نخواهد منجرزينيديجد واقع

.)288-287ص همان،(ستين

 حالتيعلميهاهينظريارهايمعباينيدديعقايارهايمعكهرديگيمجهيتن باربور

و» انسجام«،»ها دادهبا ربط«ياصلاريمعسهازيمند بهرهدر هردويعني؛دارنديتواز

از)291ص همان،(ندايمواز»تيجامع« . ايمان، نوعي تصديق است. برخي اين تصديق را

و برخي از راه دل به دست مي و برخي از راه عقل تر گونه كه پيش آورند. هما راه حس

مي ايمانيگفته شد، برخي نيز جامع مراتب و حقايق را با تمامي ابعادش درك كنند. اند

و كامل ترين درجة تصديق عقلاني، بعدي از ايمان است. اگرچه تصديق قلبي بالاترين

ديني پذير برون هاي خرد ايمان ديني است، ولي اگر اين ايمان قابل انتقال در غالب گزاره
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اگ يابد. نباشد، به امري شخصي تقليل مي ور عينيت را به عنوان امري آزمونبنابراين پذير

قص)Intersubjective Testability( الاذهاني پذير بين تحقيق و مشاع معقولدو

)Universal Intent ،همان) ) فهم كنيم، از عارضة اين تقليل در امان خواهيم بود

).263ص

ي و كسانيا بايد براييك ديندار بايد بتواند از عقايد خويش در مقابل منكران دفاع كند

مي كه از عقيده يا اش جويا و و يا كنجكاوي شوند، خواه به دليل رغبت به پيروي از آن

زيرا زبان عقل، زبان مشاع ميان را داشته باشد؛*انتقاد، توان بيان دلايل موجه عقلاني

و منظم1هاست. برخي وظايف عقل در دين عبارت است از: انسان . تعبير منسجم

و وقايع وحياني تجربه آزمون اين تعبيرات، يعني آزمون عدم تناقض دروني.2؛ هاي ديني

آن هاي گزاره ميان سازواره و يكپارچگي عقلي و مانعيت و جامعيت هاي ديني

)Intellectual Integrityگرايانه هاي تعبير ) كه مستلزم مواجهه با ساير ديدگاه

)Interpretive Perspective و سنجش كاو در ملازمه. كندو3) است؛ هاي عقايد ديني

انسان ربطيةاي كه با زندگي روزمر گونهبه،هاي ديگر انساني ها با ساير حوزهعقلي آن

و تفاهم با ساير اشخاص، يعني بايد بتوان عقايد را به صورت مفاهيم4؛ منطقي بيابد . تفهيم

.)264ص(همان،(فلسفي) بيان نمود متافيزيكي

و مراتب فهم مخاطبان در حكمت متعاليه لايه. تحليل4  هاي دين
(ر.ك: براي نفس انسان گستره ملاصدرا اي به پهناوري جهان هستي قايل است

ص1360صدرالمتالهين،  سه69، وةگان ). وي متناسب با مراتب و مثال هستي، يعني حس

و عقلي را معرفي مي و خيالي (ر.ك: همو، عقل، سه انسان حسي ص1981كند به71، .(

گفتة وي نوع انساني، واجد همة اين مراتب است، ولي آنچه اهميت دارد، ظهور اين مراتب 

را در طول حيات اوست. بنابراين با حركتي رو به بالا مي تواند هر يك از مراتب فرودين

او-پشت سر گذاشته، با حفظ كمالات آن مرتبه به درجة بالاتري از ادراك كه هويت باقي

 
و زيرا هيچ؛ديني تنها ابزار براي دفاع، عقل است در منظر برون* كس منكر عقل در وجود خود نيست

و دست به همگان از عقل برخوردارند و بديهيات معترفكم  ند.ا اوليات
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ميرا ص-دهد تشكيل (ر.ك: همان، ). به همين دليل درجات فهم 100-94صعود كند

به انسان رسيدن ادراكاتشان بستگي دارد. عدم نور فعليت ها از دين به ميزان رشد صعودي

براي اين نابينايي نيز مراتبي قايل است. او اهل ملاصدراادراك به معناي نابينايي است. 

مي ظاهر را نسبت به اهل باطن (ر.ك: همان، يا همان آخرت نابينا ص1363داند ). از 625،

و فهم، اختصاص به كساني دارد كه هيچ پرده و نظر وي بالاترين مرتبة ادراك اي ميان آنان

و فاني در نور ذاتي االله است. كساني كه اهل  و وجودشان عين نور حقيقت وجود ندارد

و تمامي مراتب فهم را به صورت فرقان و به حكم آية اند و«جمع در وجود خود دارند

ناهآتَي h8"9�O�T���لَوطابِ فَصو اين فضل خداوند» الْخ و فهم از آن ايشان است جامعيت علوم

و به هر ميكس است ص1360(همان،*كند كه بخواهد عطا ،13-14.(

 هاي زبان دين . معصومان، آگاهان حقيقي به لايه5
و مقدس و حقيقت همة حقايق، ساحت اقدس از ويژگي بارز امر قدسي، حقانيت آن است

و جامعيت را دارد، انسان كامل است.  خداوند است. وجودي كه قابليت بازتاب اين نزاهت

و مراتب اين جميعاز است منتظم انسان همچنينپس«گويد:مي باره در اين صدرالمتألهين

 جميع است قابل ذاتهفىاوپس است، موجوداودر عوالم اينةهم حقيقتو حقايق

 مجموعكه چنانورا حسيهو غيبيه عوالم جميع است مستجمعورا نفسيهو عقليه نشئات

] همچنين[.تفصيل سبيلبر است الهيهياسما مظهر،گويندمى كبير انسانراآنكه عالم

(صدرالمتألهين،» است اللهّ اسم مظهراوپس اجمال، سبيلبر آنهاست مظهر كامل انسان

ص1375 مي56-57، داند؛ ). وي موجوديت ساير موجودات را به طفيل وجود انسان كامل

و ميسر نمي و اين زيرا غايت خلقت، عبادت حقيقي است شود، مگر با معرفت حقيقي

صص1366(ر.ك: همان،**مرتبة عالي تنها از آن انسان كامل است و به دليل37و6، (

*»كفَضْلُ ذل اللَّه يهْؤتنْ يم شاءي ويمِ الفْضَْلِذوُ اللَّهظْ4:(جمعه»الع(.

**»Z�86�� ND�F6r R�1U�O2� D,A' +,�*�� 86%�1�� 8�J�*�� >&�n� ¡��*& >�,�� :""'�/_���h2ĥk.�F���"'"��f�g����e��r 

�Z'ici<j*"!��":R�6J�P)��('�/q �I%!� ./R�!�KQ�� 81U�O��  cC�B�� �ID,A,� �J�^ .3c���� ��&�n�� �@f� 

)!B� R�P Z�:f�� )/�O��«.
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ويژه نجواهاي حكيمانة ايشان، زبان مناجات، به(ع)تحقق اين مرتبه در وجود معصومان

را تنها همة ساحت نه ميهاي زباني و يا تحويل به براهين بلكه،شود شامل قابل تبديل

و فلسفي هم مي به روشستا كوشيده(ع)معنا نيست كه امام باشند. اين سخن بدان عقلي

و مناجات كند به دليل جامعيت بلكه مقصود اين است كه سخن معصوم،فلسفي دعا

ميرا هاي زباني تمامي ساحت وجودي، مي دربر توان آن را به زبان خاص گيرد؛ بنابراين

و برهان تحويل كرد.  اهل عقل

عدل آيات الهي است(ع)سجادمناجات امام و سخنانش ، به همين دليل از مفسر حقيقي

الخطاب از آن خاندان عصمت كند، مستثنا نيست. فصل قواعدي كه بر فهم قرآن دلالت مي

و بطون است. در نتيجه اهل هر مرتبه از(ع)و طهارت و داراي ظهور و كلامشان جامع است

و عارفانة امام فهم، بهرة دي مي(ع)خويش را از مناجات حكيمانه گر برند. با اين تعبير،

بي توان مناجات را به صرف انشائي نمي و يا معناداري بودن ظاهري، به معنايي پوزيتيويستي

و غير آن تقليل نمود. اين تقليل و يا ابراز احساسات ها به دليل عدم شناخت گرايي اخروي

و پي را نبردن به عظمت آن است. حتي زبان مناجات انسان درست مقام عصمت هاي عادي

ميكه به قصد  بي كنند، نمي اجابت، دعا معنا شمرد؛ زيرا شخص داعي دردي، خواهشي توان

و ناتوان ساخته است؛ از  و تمنايي دارد كه واقعي است، نه خيالي؛ به حدي كه او را آزرده

و ابزارهاي مادي نااميد گشته است. تنها راه چاره را استغاثه نزد موجودي مي كه خود داند

 ليتش در جهان هستي باور دارد.با تمام وجود به فاع

 موسىبن على حضرت زيارتهب غلامشبا بلخ اهالىاز مردىبراي نمونه طبق نقل،

 غلامو حضرتآنسر بالاى مرد آن،ازپس،شده زيارت مشغول هردوو آمدند)ع(الرّضا

شان سجده.رفتند سجدههب،شد انجام نماز چونو شدند نماز مشغول،رفتهپاينيپا سمت

 ديد، سجده حالدررا خود غلام،برداشته سجدهازسر مردآن اينكهتاشد طولانى بسيار

: گفت مرد فرماييد؟مىچهمن آقاى لبيك: گفتو برداشت سجدهازسر غلام خواند،را او

.بلى: گفت غلام خواستى؟ خدااز]را همين[ات سجدهدر آيا كنم؟ آزادراتو خواهى مي

 براى،كرده آزاد نيز دارم بلخدركه كنيزىآنودمكر آزاد خدا راهدر ترا: گفت مرد
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برتو جانبازاو براى معين مبلغ فلانرااو مهريهو نمودم تزويجتوهب خداوند خشنودى

از بعد نسلى اولادتانوتندو شما براى،دارم محل فلاندركه ملك فلانو گرفتم ذمه

و كرد ياد سوگندو بگريستن كرد شروع غلام.گرفتم شاهدرا امام اينو كردم وقف نسل

 شده اينكهجز چيزىام سجدهدرمنكه قسم بزرگوار امام اينو تعالىم خداوندهب: گفت

،2ج، 1398(صدوق، دريافتمرا دعا اجابت سرعت اكنونو بودم نخواسته خدااز،است

).695ص

،وجود مبدأدنيفهمبهازين. استيهست جهاندر انسانازيني،نيد اعمالو اعتقادات

به انسان پاسخو گرانيدبا انسان ارتباطةنحوي،زندگدر انسان نقشويزندگ هدف

 تمامدرو دوران تمامدر بشرازيننيا. استينيديازهايننيا جملهازيهست جهان

هاي متعدد ). طبق آزمايش130-125ص، 1988،ماتيوزو ساچمن( است بوده مطرح جوامع

با مشكل، بسته به مرتبة آن،*كه چنين باورهايي به عنوان يك شيوة مقابله ثابت شده است

در پاسخ مثبتي براي درمان بسياري از بيماري ونيدنيبةرابط،مجموع ها داشته است.

 معتقدنديعني،ندايدروننيديداراكهيافراد اين وجودبا. است مثبتيروان بهداشت

رانيديعني،دارنديرونيبنيدكهيافرادباسهيمقادر،داردشهير آنها ذاتدرنيد

 افراد. دارنديتر مثبتيروان بهداشت،داننديميگريدزيچبهيابيدستيبرايالهيوس

ازدرون مذهبيدارا  **يرونيبنيديدارا افرادو برخوردارنديبالاتر روان سلامت ي،

ص1985،دوناهور.ك:( كننديم تجربهرايتريمنفيآمدهايپ احتمالاً .)416-400ص،،

و توسل تنها يك تلقين نيست، بلكه نيروي فيليپسبر خلاف ادعاي و امثال او، مناجات

با آگاهي دعاو تر باشدو درونيتر انجامد. هرچه باور عميق باور است كه به اجابت مي

مي به اجابت نزديك انجام پذيرد،بيشتري  شود. اگر نيروي دعا در كساني كه خطاپذيرند تر

 
 كنترل منظوربه استرس معرضدر فرد توسطكهندا رفتارىو شناختى هاى توانايى،مقابله هاى شيوه*

 شوندمى گرفته كاربه،باشندمى فردى منابعاز فراترو بوده آور فشاركه بيرونىو درونى خاص نيازهاى

.)1991،همكارانو هينز:ك.ر(

و منظور از دين بيروني،منظور از دين دروني **  نوع تقليدي آن است.،باور قلبي است
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و احتمال شائبة نفساني در دعايشان وجود دارد، چنين اثراتي را از دعاي خويش دريافت

و كنند، چگونه است حال اشخاصي كه نفسي ندارند، عين طهارت مي و فاني در ذات اند

ف و افعال معبودشانند. ارادة ايشان اني در ارادة محبوب ازلي است؛ هرچه او بخواهد صفات

و هرچه ايشان بخواهند، مطلوب اوست. مناجات ايشان حقيقي ايشان طلب مي ترين كنند

و آن همهم، اجابت را در پي دارد  مراتب وجودي است.ةنشيني با محبوب در

 گيري نتيجه
هاي زباني را براي . زبان دين به معناي عام، بهترين معناي ممكن موجود در ساحت1

 كرده است. مخاطبانش فراهم

شده معاني عميقي هستند كه در غالب اين الفاظ خود را ظاهر . الفاظ متون مقدس نازل2

د؛ زيرا وضع لفظ براي معنا از جانب بنابراين از تقدس اضافي برخوردارن.اند ساخته

بر موجودي خطاناپذير انجام گرفته تح است؛ به همين دليل ميآن  شود.دي

دو3 در . زبان مناجات و عارفانه كه و به قصد معاشقة عابدانه گونه است: به قصد اجابت

مي هردو  شود؛ به تعبير ديگر معنايي ناظر به واقع دارد. گونة آن، شناختاري محسوب

و زبان مناجات معصوم به طور خاص، جامع همة . شناختاري4 بودن زبان دين به طور عام

ي زبان شناختاري است.ها ساحت

و خصوصاً زبان مناجات، متناسب با فطرت جهان5  شمول انساني است. . زبان دين

بي6 واسطه دارد؛ . يك ديندار همچون يك دانشمند با موضوع مورد تجربه خويش درگيري

بي پس نمي و يا اثباتش هم گونه معنا دانست. اين توان آن را اي از تجربه است كه براي نفي

بيبا اي از فهم كه انجام شود، واسطه، در هرلايه يد با آن مواجه شد. شهود، يعني درك

 خطاناپذير است. 

به7 ويژه خلوص در مناجات ضروري است؛ زيرا درك . تجربة ديني براي فهم زبان ديني،

با بي و درگيري مستقيم و هر موضوعي، تحقيق را اصيل واسطه مي اقعيو  سازد. تر

و اصيل به دليل عصمت خويش، عميق(ع)معصوم بيها تجربه ترين ترين و واسطهي

 را از محبوب حقيقي خويش دارد. خطاناپذير
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و انبساط(ع). معصوم8 و به دليل احاطه در مقام عصمت هرچه بگويد، ناظر به واقع است

و جامعيت كمالات الهي، كلامش نيز احاطه بر همة ساحت و درجات وجودي هاي زباني

مي اي كه هركسي در هر مرتبهم مخاطبان دارد؛ به گونهفه آن اي از فهم كه باشد، تواند از

 باشد. مند بهره

و مناجات معصوم9 و(ع). زبان دعا به طور عام به طور خاص قابل تحويل به زبان عقلاني

مي فراعقلاني مي مي باشد. افزون بر آن، هم عواطف را نوازش هم دهد، هم هدايت كند،

و كنترل شخصي به ارم معرفت مي و هم سلامت رواني ميغبخشد  آورد. ان

و يا نوع دعا تأثير بسزايي دارد. هرچه باور دروني10 و عميق . نقش باور در اجابت تر تر

تا باشد، به اجابت نزديك زيرا؛كه خود مناجات عين اجابت استاي مرتبهتر است

از نشيني با محبوب است هم و نجواي معصومو اجابتي به طور(ع)آن بالاتر وجود ندارد

 خاص از اين ويژگي هم برخوردار است.
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